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چرخ اولاين‌روزها كه پنجره‌ها مهم شده‌اند!

  طوبا ويسه

خانه براي گذران دوران كرونا و قرنطينه داريد، براي 
دوچرخه بنويسيد. 

به ما بگوييــد؛ از برنامه‌هاي ورزشــي، هنري و 
كتاب‌خواني‌تان. اهل آشــپزي هم هستيد؟ در كار 
خانه با پدر و مادر مشاركت مي‌كنيد؟ بياييدكاري 
كنيم كه همه‌اش ســر در گوشــي و تبلت و رايانه 

نباشيم و كمي در فضاي واقعي زندگي كنيم.
درباره‌ي زندگــي طبيعي بگوييــد؛ بهانه‌‌هاي 
كوچك خوش‌بختي. آيا در خانــه گلدان كوچكي 
داريد؟ آيا پرنده‌ها در ايوان خانه‌ي شما لانه‌كرده‌اند؟ 
آيا شكل ابرها از پشت پنجره، دنياي خيال‌انگيزي 
برايتان ترســيم نمي‌كنــد؟ چگونــه از پس غول 

نگراني‌ها برمي‌آييد؟
سوم: چرا ســريال ترســناك كرونا به قسمت 
پاياني نمي‌رسد؟ البته يكي از دليل‌هايش اين است 
كه ما بزرگ‌ترها پروتكل‌هاي بهداشــتي را رعايت 
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گفت‌وگو با »علی‌اکبر زین‌العابدین«‌‌‌

سنجاق قفلى 
و جعبه‌هاى 

پر   از هيجان!
4

3

فرشته‌ها 
نمى‌ميرند

نمي‌كنيم! با اين اوضاع معلوم نيســت مدرســه‌ها 
امسال هم حضوري باشد؛ اگر چه گفته‌هاي ضد و 
نقيض مي‌شنويم، اما هنوز وضعيت مدرسه‌ها دقيقاً 

اول: اين‌روزهــا خبرهاي افغانســتان در صدر 
خبرهاي جهان قرار گرفته اســت. تغييرات زيادي 
رخ داده و تعــدادي از مردم افغانســتان مجبور به 
ترك وطن شــده‌اند. خب در بيــن آن‌ها كودكان 
و نوجوانان هم هســتند كه بيش‌ترين آســيب را 
مي‌بينند. و ما نگران كودكان و نوجوانان افغانستاني 
هستيم. سال‌هاي طولاني اســت كه افغانستان در 
جنگ و ناآرامي اســت. كودكان و نوجوانان افغان 
به‌خاطر شرايط سخت، آسيب‌هاي جدي ديده‌اند و 
از تحصيل بازمانده‌انــد؛ و از زندگي درصلح... كاش 

روي آرامش ببينند.
دوم: اين‌روزها براي ما كــه بيش‌تر وقتمان را 
در خانه‌ها مي‌گذرانيم، پنجره‌ها تشخص يافته‌اند 
و خيلي مهم شــده‌اند. راستي شــما  در خانه چه 
مي‌كنيــد؟ برنامه‌ي خاصي بــراي ورزش در خانه 
داريد؟ خوشحال مي‌شويم خلاقيت‌هايي را كه در 

مشخص نيست.
شــما به بزرگ‌ترهــا بگوئيد: »كرونــا را جدي 

بگيرند!«
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آقاي محمود اعتمادي عزيز
در اين روزهاي دشوارو تابستان سخت
تلخ‌ترين خبر، خبر كوچ مادر است. 

ما را در اين اندوه شريك بدانيد.
سردبير و همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه
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آقاي مناف يحيي‌پور عزيز
اين‌روزها كه در محاصره‌ي اخبار تلخ و ناراحت‌كننده 

هستيم، مرگ عزيزان شما، غم ما را دوچندان كرد.
در اين اندوه بزرگ، شريك غم شما هستيم.

سردبير و همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

عاشــورا، رنگ لاله‌های سرخ است و 
سوگواری‌ها و مراســم آیینی عاشورا در 
هرشهر و روستایی جلوه‌های خاص خود 

را دارد که همه تماشایی‌اند.
عکاســان نوجوانــان عضــو انجمن 
عکاســان کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، مثل همیشــه در روزهاي 
عزاداری امام حسین‌ع دست به دوربین 
شدند و هرکدام از مراســم عزاداری در 
محله و شــهر و روســتای خود عکاسی 
کردنــد.  حــالا منتخــب عکس‌های 
عاشورایی اعضا و مربیان این انجمن در 
نمایشگاهی مجازی با عنوان »خورشید 

در قاب« به‌نمایش گذاشته شده است.
به گزارش اداره‌ي کل روابط‌عمومی 
و امور بین‌الملل کانــون پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، هرســال با شروع 
روزهاي ســوگواری محــرم، مربیان و 
اعضای مراکــز فرهنگی‌هنــری کانون 
پرورش فكري نیز به شیوه‌های گوناگون، 
برنامه‌هایــی را اجرا میک‌نند و امســال 
به‌دلیل شــرایط خاص ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا، حضــور اعضا و مربیان در 
مراکز کم‌رنگ شــده اســت، اما اعضای 
نوجوان و ارشــد انجمن عکاسی کانون 
پرورش فكري به همراه مربیان سراســر 
کشــور با خلق عکس‌هــای پرمحتوا و 
زیبا در ترویج و نگــه‌داری از این میراث 
غنی تــاش کرده‌انــد. عکس‌هایی که 
نشان‌دهنده‌ی فرهنگ‌های گوناگون و 
آیین‌های ســوگواری محرم در گوشه و 

کنار این مرز و بوم است.

با رنگ و بوی عاشورا
بر همین اســاس، عکس‌های زیادی 
از مراسم ســوگواری و جلوه‌های محرم 
در جای‌جای کشــور به مدیریت مركز 
آفرینش‌های ادبی و هنری کانون رسیده 
است که البته عکس‌ها از آرشیو استان‌ها 
و مربوط به ســال‌های گذشــته است. 
منتخب این عکس‌های عاشــورایی در 
نمایشــگاه مجازی »خورشید در قاب« 
در پایگاه مجــازی کانون پرورش فكري 

به‌نشانی kpf.ir در دسترس  است.
انجمــن عکاســان نوجــوان کانون 
پــرورش فكــري در ســال ۱۳۹۸ نيز 
فراخوان عکاســی با عنــوان »بچه‌های 
اربعین« را منتشــر کــرد و عکس‌های 
برگزیده آن را در نمایشگاهی به‌ همین 
نام به‌شــکل حضــوری در معرض دید 
علاقه‌مندان قرار داد که منتخبی از اين 
عکس‌ها هم  در پایگاه مجــازی کانون 
پرورش فكري به‌نشــانی kpf.ir قابل 

مشاهده است.
از ســوی دیگــر انجمــن هنرهای 
تجسمی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، تعــدادی از نقاشــی‌های 
عاشورایی اعضا را در نمایشگاهی مجازی 

با عنوان »گل‌های تشنه لب« در پایگاه 
مجازی خود برای بازدید علاقه‌مندان به 

نمایش گذاشته است.
این مجموعه، هنرِ کودکان و نوجوانان 
مراکز فرهنگی‌هنری کانون در سراســر 
کشور است که از سالیان قبل تاکنون در 
آرشیو واحد هنری مدیریت آفرینش‌های 
ادبی و هنری کانون گردآوری شده است.

به گفته‌ي »معصومه فاضلی‌مقدس«، 
کارشــناس مســئول انجمن ‌هنرهای 
تجسمی کانون پرورش فكري، کودکان 
و نوجوانان با اشــتیاق به همراه اعضای 
خانواده، در این مراسم شرکت میک‌نند 
و از نزدیــک تمــام وقایــع و آیین‌های 
سوگواری محرم، دسته‌ها و عزاداری‌ها، 
نذری‌دادن‌ها و... را لمس میک‌نند. این 
آثار با تیکه بر فرهنــگ بومی، جغرافیا 
و آیین‌های محرم در همه‌جای کشــور 
عزیزمان ایران به تصویر کشــیده شده 

است. 
شــما مي‌توانيد نمایشگاه »گل‌های 
تشنه لب« را نيز تا پایان ماه صفر ۱۴۴۳ 
هجري قمري در پایــگاه مجازی کانون 

پرورش فكري به‌نشانی kpf.ir ببينيد.

  نفيسه مجيدي‌زاده

برگزاري دو نمايشگاه مجازي »خورشيد در قاب« و »گل‌هاي تشنه‌لب«
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يادمان باشد
 يادمان باشد فرهنگ‌سرای امید، مســابقه‌ي هنرهای تجسمی عاشورایی را 
باعنوان »ایثار« در هشت موضوع برگزار میک‌‌ند. علاقه‌مندان و هنرمندان رشته‌های 
تجسمی می‌توانند با ارسال نقاشی‌های خود در هشــت موضوع اعلام شده در این 
مسابقه شرکت کنند. این مسابقه از ۲۰ شــهریور تا پنج مهر به میزبانی نگارخانه‌ي 
آبی فرهنگ‌سرای امید برگزار می‌شود و به ۱۰ نفر برتر، هدایای هنری اعطا می‌شود. 
برای کســب اطلاعات بیش‌تر به صفحه‌ي مجازی فرهنگ‌ســرای امید به نشــاني 

farhangsara_omid@ مراجعه کنید.
 يادمان باشــد موزه‌ي هنرهای دینی امام علی‌ع، نمایشگاه مجازی نگارگری 
»نگاه، هنر، زیارت« را به‌صورت مجازی برگزار میک‌ند. این نمایشگاه شامل ۱۰ اثر 
منتخب از آثار نگارگری موجود در گنجینه‌ي موزه است که با هدف ترویج فرهنگ 
و هنر شیعی با روکیرد عاشــورایی به‌نمایش در می‌آید. علاقه‌مندان برای بازدید از 
نمایشگاه می‌توانند تا هفتم شــهریورماه به اینستاگرام موزه‌ي امام علي‌ع به نشانی 

imam_ali_museum@ مراجعه کنند.
 يادمان باشد مجتمع فرهنگی‌هنری نور، برنامه‌ي مجازی »نیم‌چاشت با طعم 
کتاب« را با هدف معرفی و بازخوانی حکایت‌ها و داستان‌های آموزنده‌ي کهن ایرانی 

در بستر شبکه‌های مجازی برگزار میک‌ند.
به گزارش روابط‌عمومی مراکز فرهنگی‌هنری منطقه‌ي پنج، در این قســمت از 
نیم‌چاشت با طعم کتاب، داستان »در ســیرت پادشاهان« برگرفته از داستان‌های 
مثنوی‌معنوی از آثار ارزنده‌ي مولانا روایت شــده اســت. علاقه‌منــدان می‌توانند 
 با مراجعــه بــه صفحــه‌ی mojtama_farhangi_nour@ ایــن برنامه‌ي

 مجازی-ادبی را تماشا کنند.
 يادمان باشد سبک عزاداری ماه محرم در تهران قدیم در شماره‌ي اول و دوم 
»از طهران تا تهران« در فضای مجازی معرفی شده است. به گزارش روابط‌عمومی 
فرهنگ‌سرای ارســباران، دو شــماره از مجموعه‌ي ویدیویی از طهران تا تهران، با 
محوریت شــناخت رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی تهران قدیم، توسط 
فرهنگ‌سرای ارســباران تولید و منتشر شده است. »رســول نجفیان«، بازیگر و 
تهران‌پژوه، در شــماره‌ي کی این ویدیو »آیین ورود به مــاه محرم و چگونگی آن 
در تهران« و »درباره‌ي تیکه دولــت« روایت‌هایي تاریخی را بیان میک‌ند. شــما 
مي‌توانيد این مجموعه را در صفحه‌ي اینستاگرام فرهنگ‌سرای ارسباران به‌نشانی 

farhangsara_arasbaran@ دنبال کنيد.

سلام، امروز حالتان چه‌طور است؟ اصلًا کودکی کرده‌اید؟ در حیاط، دنبال پروانه‌ها 
دویده‌اید؟ اصلًا وقت کرده‌اید با هم بخندید؟ این‌روزها مشــقتان چیست؟ مگر شما 

کودکان این سرزمین نیستید؟ نکند مشق امروزتان ترس باشد و نگراني...
راستی شما از چه  می‌ترسید؟ مگر این‌جا سرزمین مادری‌تان نیست؟ در کجای 
نقشه قرار گرفته‌اید که شما را نمی بینند و شما را نمی شــنوند؟ دور نیست از شما 
فاصله‌مان‌! مگر نمی‌گویند کودکان حقوقی دارند، نکند شما را فراموش کرده‌اند؟ چه 
نمایش وحشتناکی است. چشــم‌هایتان را ببندید. این‌روزها در سرزمینتان نمایش 
تغييرات اجرا می‌شود. مبادا بترســید؛ چشــم‌هایتان را ببندید و تا 10 بشمارید... 
قایم‌باشک بازی کنید! در سرزمینتان پشت درخت‌های حیاط، کنار جوی‌های روان و 

هرکجا که می‌توانید قایم شوید و نگذارید این چيزها، شما را بترساند...

نامه‌ای به کودکان و نوجوانان 
افغانستان 

  سارا باقری‌دوست
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براي »فرشته طائرپور«، حامي هميشگي ادبيات و سينماي كودك و نوجوان

فرشته‌ها نمى‌ميرند
 علي مولوي

ديگر نمي‌توانم صبح‌ها اينســتاگرامم 
را ببينم. تا بــازش ‌مي‌كنم، خبري جلوي 
چشمم ظاهر مي‌شود كه ناچارم آه بكشم 
و غصه‌ي ديگري را گوشــه‌ي دلم بگذارم. 
كرونــا ديگــر شــورش را درآورده؛ دارد 
همه‌ي خوب‌هــاي روزگار ما را به ناحق از 
ما مي‌گيرد؛ خوب‌هايي كه ديگر مثلشان 

پيدا نمي‌شود.
صبح بود كه خبر را خواندم و آه كشيدم. 
مگر مي‌شود؟ او مهربان‌ترين و خندان‌ترين 
تهيه‌كننده‌ي سينما بود. هربار به مناسبتي 
مي‌ديدمش، مهرباني و لبخند از صورتش 
محو نمي‌شــد. فرشــته‌ها كه نمي‌ميرند، 
پس اين چــه خبر تلخي اســت؟ همه‌ي 
خاطراتم با او و آثارش از جلوي چشــمم 
رژه رفتند؛ كتاب‌هايش را كه در كودكي، 

هزاربار خوانــده بودمشــان؛ به‌خصوص 
»ماجــراي احمــد و ســارا« و ترجمه‌ي 
»پينه‌دوز بداخلاق«. همــه‌ي فيلم‌هاي 
محبوب كودكي و نوجواني‌ام قطار شدند 
روبه‌رويم. همه‌ي فيلم‌هــاي خوبي كه او 
تهيه‌كننده‌شــان بــود. فيلم‌هايي كه اگر 
تصميم به تهيه‌شان نمي‌گرفت و اگر برايش 
سينماي كودك و نوجوان اين‌قدر مهم و 
پررنگ نبود، شايد هرگز توليد نمي‌شدند و 
بخش مهمي از خاطرات كودكي و نوجواني 

ما از بين مي‌رفت.
ناگهان ترانه‌هاي فيلم‌ها به ذهنم هجوم 
آوردند؛ ترانه‌ي »گلنار«: »گلنار مثل گلی 
بود که گفتند پرپرگشته/ شکر خدا دوباره 
به دِه ما برگشــته/ قوقولی‌قولی شــادیم، 
ز رنج و غم آزادیم/ روزها دیگه ســپیدن، 

شب‌ها پر از امیدن...«

يا »پاتال« كه آمده بود تا آرزوهايمان را 
برآورده كند و مي‌خواند: »من اومدم كاري 
كنم/ كه همه‌چيز عوض بشه/ هرچي سنگ 

تو باغچه هست/ يا آب‌نبات يا گز بشه...«
آمدم دفتــر دوچرخه كه يادداشــتي  
براي او بنويسم. ياد متني افتادم كه سال 
1388 و به مناسبت انتشار گفت‌وگويي در 
دوچرخه درباره‌ي فيلم »آينه‌هاي روبه‌رو« 
در صفحه‌اش نوشــته بــود: »اين مطلب، 
يكي از شسته‌رفته‌ترين مطالبي است كه 
تاكنون درباره‌ي فيلــم آينه‌هاي روبه‌رو 
نوشته شده. كوتاه اســت و خاطره‌انگيز و 
حس خوبــي را به مخاطــب ويژه‌ي خود 
منتقل مي‌كند. ممنون از نشريه‌ي هميشه 

جذاب دوچرخه.«
مي‌توانســتم هزاران كلمــه درباره‌ي 
فرشــته طائرپــور مهربان بنويســم، اما 
فكر كردم تماشــاي عكس‌هاي برخي از 
مهم‌ترين آثار او، خاطرات همه‌ي كودكان 
و نوجوانان نســل‌هاي گوناگــون را زنده 
مي‌كنــد و احتمالاً لبخندي را گوشــه‌ي 

لبشان مي‌نشاند. 
براي او كه هميشه حامي توليد آثار ادبي 
و سينمايي براي كودكان و نوجوانان ايران 
بود، از كلمه‌ي »زنده‌ياد« استفاده نمي‌كنم. 
او فقط يادش زنده نيست و تا ابد در ميان 

آثارش در كنارمان خواهد بود.

شهر فرنگ



پنج‌شنبه، 4 شهريورماه 1400، سال بيست و يكم، شماره‌ي 1046، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8298 همشهري  4

احتمالاً »جناب نارنجی« را می‌شناسید؟ 
كميك‌بوك يا کتاب مصــوري که این‌روزها 
حسابی ســروصدا کرده و کوچک و بزرگ 
مشغول خواندنش هستند. نویسنده‌ی این 
کتاب »علی‌اکبر زین‌العابدین« اســت. او در 
حوزه‌ي ادبيات كودك و نوجوان آثار بسياری 
خلق کرده و مسئولیت‌های ادبی مهمی را هم 
بر عهده داشته است. زين‌العابدين هم‌چنين 
دبیر بخــش کتاب‌های تألیفی انتشــارات 
پرتقال است و کارگاه‌هایی هم برای مربیان 
نویســندگی خلاق برگزار می‌کند. اما دليلي 
که باعث شــد در اين شــماره به‌سراغش 
برویم، گروه »ســنجاق‌قفلی« است. گروهی 
که زین‌العابدین با شــعار ترویج موضوعی 
کتاب‌های کودک و نوجــوان راه انداخته و 
به‌طور جدی در زمینــه‌ی معرفی تخصصی 

کتاب فعالیت می‌کند.

گفت‌وگو با »علی‌اکبر زین‌العابدین«
نویسنده‌ی کتاب‌های کودک و نوجوان و مروج کتاب‌خوانی

سنجاق قفلى
  و جعبه‌هاى

شما در دوران نوجوانی‌تان چه‌طور کتاب   پر از هيجان!
انتخاب می‌کردید؟

تا 14، 15سالگی خودم کتاب انتخاب نمی‌کردم. 
یکی دوبــار رمان‌های ترســناکی به مــن معرفی 
کردند کــه بخوانم. شــروع به‌خواندن کــردم، اما 
خیلی ترسیدم. وقتی به دبیرستان رفتم، از طریق 
مجله‌ي »سروش نوجوان« با نویسندگان و شاعران 
ایرانی آشنا شدم؛ مثل »فریدون عموزاده‌خلیلی«، 
»بیوک ملکی«، »فریبــا کلهر« و... بعــد از آن به 
کتاب‌فروشــی می‌رفتم و می‌پرسیدم کتابی از این 
نویســندگان دارند یا نه. گاهی هم از معلم‌هایم که 
افراد باسوادی بودند کمک می‌گرفتم و کتاب‌هایی 
در حوزه‌ی ادبیــات بزرگ‌ســال می‌خواندم؛ مثل 
»جلال آل‌احمد« یا »هوشــنگ گلشیری«. البته 
آن‌سال‌ها هم‌کلاســی‌هایم هم افراد کتاب‌خوانی 

بودند و با هم مشورت می‌کردیم.
به‌جز مشــورت با افراد آگاه و شناختن 
نویسندگان، چه راه‌هایی برای انتخاب کتاب 

وجود دارد؟
در زمان نوجوانی ما، بهترین راه همین مجله‌ها 
بودنــد؛ اما امــروزه مجله‌ها جایشــان را به فضای 
الکترونیــک داده‌اند. بچه‌ها می‌توانند با ناشــرانی 
که برای کــودک و نوجوان کتــاب چاپ می‌کنند، 
آشنا شوند و بعد به ســایت یا صفحه‌های آن‌ها سر 
بزنند و درباره‌ی کتاب‌‌هایشــان اطلاعات بگيرند. 
اکثر کتاب‌فروشــی‌های محلی هم صفحه‌هایی در 
فضای مجازی دارند و کتــاب معرفی می‌کنند. راه 
دیگر، اپلیکیشن‌های قانونی کتاب‌خوانی است که 
می‌توانند با مراجعه به بخش نوجوان آن‌ها، فهرست 
کتاب‌هــا، اطلاعات درباره‌ي کتــاب و یک معرفی 

کوتاه از آن کتاب را ببینند.

چه شد که ایده‌ی سنجاق‌قفلی به ذهنتان 
رسید؟

همیشه این سؤال از طرف نوجوان‌ها وجود دارد 
که چه‌طور برای سن خودم، کتاب مناسب انتخاب 
کنم. فهرســت‌هایی هم در زمینه‌ی معرفی کتاب 
وجود دارند، مثل فهرســت »لاک‌پشت پرنده« یا 
»شــورای کتاب کودک« که معمولاً براساس گروه 
ســنی کتاب‌ها را معرفی می‌کنند. بــا خودم فکر 
کردم ما می‌توانیم فهرستی داشته باشیم که در آن 
موضوعات را ریز‌به‌ریز و جدا معرفی کنیم. در حال 
حاضر، در صفحه‌ی سنجاق‌قفلی و به‌زودی در ‌سایت 
آن، کتاب‌ها هم به تفکیک ســن و هم به تفکیک 
موضوع جدا شده‌اند. عده‌ای از کارشناسان دور هم 
جمع شده‌اند و به شکل داوطلبانه کتاب‌ها را بررسی 
می‌کنند و بهترین‌هایشان را در رده‌بندی موضوعی 
و سنی ســنجاق‌قفلی قرار می‌دهند. به هر‌کدام از 

  نيلوفر نيك‌بنياد

این موضوعات، یک جعبه می‌گوییم. به‌عنوان مثال 
در حال حاضــر جعبه‌ی رمان‌های عاشــقانه برای 
نوجوانــان را رونمایی کرده‌ایم. در ســنجاق‌قفلی، 
مصاحبه و گفت‌وگوی زنده با نویسندگان و شاعران 
و مترجمان هم داریم که در انتخاب کتاب به بچه‌ها 

کمک می‌کند.
کارشناســان ســنجاق‌قفلی چه‌کسانی 

هستند؟
کارشناســان گوناگوني با ما همكاري ميك‌نند. 
بعضی‌هایشــان معلم‌انــد، بعضی‌هــا کارگاه‌های 
آموزشی آزاد دارند و بعضی‌ها هم در کتاب‌فروشی‌ها 
یا نشــریات فعالیت می‌کنند. اما ویژگی‌ مشترک 
همه‌شان این است که مروج کتاب‌خوانی‌اند. هدف 
سنجاق‌قفلی و کارشناسانش، این است که یک دفتر 
قابل دسترسی باشد که بتواند امکان انتخاب بهتر 
را برای کودکان و نوجوانان فراهم کند. شعار ما این 

است: »ما برای وصل‌کردن آمدیم«.
باتوجه به همه‌ی ایــن نکته‌ها، اگر کتابی 
انتخاب کردیم و خوشــمان نیامد، چه کار 

کنیم؟ بخوانیم یا کنار بگذاریم؟
با توجه بــه قیمت گران کتاب، کنارگذاشــتن 
آن، خطر مالی دارد! پس بهتر اســت قبل از خرید 
کتاب، کاری کنیم که انتخابمان درســت‌تر باشد. 
اپلیکیشــن‌های قانونی کتاب و وب‌سایت بعضی از 
ناشران، معمولاً چند صفحه از هر‌کتاب را به‌عنوان 
نمونه در اختيــار مخاطب قــرار می‌دهند. اگر هم 
دسترسی به کتاب‌فروشــی دارند، می‌توانند بروند 
و از نزدیک کتاب‌ها را ورق بزننــد. این‌روزها مثل 
قدیم نیست که بگویند به کتاب دست نزن! در واقع 
کتاب‌فروشی مثل قصابی نیست که برویم و بگوییم 

دو کیلو گوشت می‌خواهیم. 
هم‌چنيــن نوجوانــان می‌تواننــد کتــاب را از 
دوستانشان یا از کتاب‌خانه‌های عمومی )که البته 
معمولاً یک‌ســال از کتاب‌های چاپ‌شــده عقب 
هســتند( امانت بگیرند تا ببینند واقعاً به آن علاقه 
دارند یا نه. با این‌که افرادی مثل ما سعی می‌کنند 
دنیای داخل کتاب را به مخاطب نشان دهند، اما تا 
خود مخاطب نمونه‌ای را از آن نبیند، نمی‌تواند به 

اطمینان برسد. 
شــما به عنوان یک نویســنده و مروج 
کتاب‌خوانی، چــه کتابی را بــه نوجوان‌ها 

پیشنهاد می‌کنید؟
خواندن کتاب‌های جعبه‌ی طنز ســنجاق‌قفلی 
را پیشــنهاد می‌دهم. در این جعبه سعی کرده‌ایم 
کتاب‌هایی از نویســندگان ایرانی انتخاب کنیم که 
طنزشان برای بچه‌ها قابل فهم باشد. هم‌چنین گفته 
شده که کدام کتاب به‌جز نسخه‌ی کاغذی، نسخه‌ی 
الکترونیک هم در اپلیکیشن‌های کتاب‌خوانی دارد. 
از نویسندگانی مثل »فرهاد حسن‌زاده«، »شهرام 
شفیعی«، »محمدرضا شــمس« و... در این جعبه، 

کتاب معرفی کرده‌ایم.
و صحبت پایانی؟

حتمــاً می‌دانید کــه جشــنواره‌ی »کودک، 
همدلی و کرونا« تا 10 شــهریورماه تمدید شــده 
اســت. نوجوان‌هــای دوچرخه‌ای هــم می‌توانند 
عکس، ویدیو، نقاشی و متون ادبی‌شان را با موضوع 
کرونا برای جشنواره ارســال کنند. این جشنواره 
با همکاری کمیته‌ي ملــی موزه‌های ایران و کانون 
توســعه‌ی فرهنگی کودکان برگزار می‌شود و آثار 
برگزیدگان به‌جز دریافت مدال، در موزه‌های ایران 
به نمایش درمی‌آید یا در قالب کتاب منتشر می‌شود. 
علاقه‌مندان برای اطلاعات بیش‌تــر می‌توانند به 
‌سایت جشنواره به نشاني ccdcir.com مراجعه 

کنند.

كافه دوچرخه
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و  می‌چرخانــم  دور  را  نگاهــم 
منتظــر می‌مانم. همه مــات و مبهوت 
به دریچه‌ی کولــر زل زده‌اند. بالأخره 
یخ  یکی شکســته می‌شــود و آن یک 
نفر زن‌دایی اســت. انگشــت به سمت 
آشــپزخانه و جلزوولز می‌کند: »الهی 
خواب خوش نبینه هرکی باعث و بانی 
این خاک‌پاشــیه!« و با صورت بقُ‌کرده 
پیف‌پیف‌کنان پنجره‌هــا را یکی‌یکی 

باز می‌کند.
نفــر بعــدی کــه به‌خــود می‌آید، 
»شــیرین« اســت. دماغش را محکم 
می‌چســبد و کولر را خاموش می‌کند. 
دایــی هــم از بهُــت خارج می‌شــود. 
گیج‌وگــول نیــم‌دور، دور خــودش 
می‌چرخد و کلمــات نامفهومی زیر لب 
زمزمــه می‌کند. می‌دود طــرف حمام، 
تی به‌دســت از حمام می‌زند بیرون و از 
همان پشت درِ حمام، شــروع می‌کند 
به تی‌کشــیدن. در کارش استاد است، 
یک‌طــرف را می‌گیرد و فرز و ســبک 
تا ته هــال می‌رود. هم‌زمــان حرف هم 
می‌زند: »اعظــم!... اعظم‌خانم... دیدی 
چه بلایی سرمون اومد؟... اینم از یه روز 
تعطیلمون...« و وقتی برمی‌گردد، نگاهی  
به من می‌اندازد که هم‌چنان بلاتکلیف 

ایستاده‌ام وسط هال. 
نگاهش را می‌خوانم: »چــرا بی‌کار 
وایســادي؟« و کُهنه‌ی رنگ‌ورورفته‌ای 
را دراز می‌کند طرفم: »دســت خودت 
رو می‌بوســه!« این‌طوری یــخ من هم 
آب می‌شــود. لبخنــد بی‌رمقی می‌زنم 
و می‌افتــم دنبالش و شــروع می‌کنم 
به خشــک‌کردن جاهایی که دایی تی 

‌کشیده و زمین لکه‌لکه‌ای است. 
ناله و نفرین زن‌دایی ادامه‌دار است: 
»خدا بگم چــی کار کنه همســایه‌ی 
مــردم‌آزار رو! الهی خیــر نبینه هرکی 
خاک‌هــای گودبرداری‌های غیر اصولی 
رو مثل ســوزن فرو می‌کنه توي چشم 

همسایه‌اش!«
دایــی از کار دســت می‌کشــد و 
بــا چشــم‌های متعجــب می‌پرســد: 
»اعظم‌خانم! تو فکر می‌کنی همسایه‌ی 
بغلــی از قصد، خاک‌هــای خونه‌اش رو 

کرده توي کولر ما؟« 
زن‌دایی تند تند پلک می‌زند: »توفان 
که نداشتیم، داشتیم؟ هوا صافه! کولر رو 
راه انداختی و چند دقیقه روشن کردی، 
نکردی؟ نه گردی داشتیم، نه خاکی، نه 
لکه‌ای.« و چندتا بدوبیراه دیگر نثار باعث 
و بانی خاک‌ورزی‌های خانه‌اش می‌کند.

شیرین شــیون‌کنان از اتاق می‌زند 
بیــرون: »لباس‌هــام... کتاب‌هــام... 
رخت‌خواب! همه‌چیزم رفته زیر خاک!« 
دایی نگاهی عصبانی به اتاق شیرین  
می‌اندازد، ســپس معطــل نمی‌کند و 
یورش می‌برد طرف جاروبرقی: »حسابی 

کف اتاق رو تی بکش!«
شیرین با اخم‌وتخم تی را برمی‌دارد 
و کج می‌کند توی اتاقــش. هنوز کاملًا 
ناپدید نشده که »شــبنم« با یک مشت 
ریزه‌سیمان ظاهر می‌شود و مشتش را 
جلوی زن‌دایی باز می‌کند. مردمک‌های 
چشــم‌های زن‌دایی گشــاد می‌شوند، 
دستش را به‌هوای گرفتن ریزه‌سیمان‌ها 
دراز می‌کند  که  دستش ناغافل می‌خورد 

به جاقاشقي و قاشــق‌ها و چنگال‌ها با 
صدای بلندی از روی کابینت ســقوط 
می‌کنند پایین. ناگهان می‌ترکد. دستش 
را می‌گذارد روی سرش و سر و تن تکان 
می‌د‌هــد: »ای وای! ای وای! شــبنم... 
دخترم... یه نگاه به اون تقویم بنداز ببین 
چندم برُجه... نکنه امروز سیزدهمه و ما 

خبر نداریم؟«
دایی جارو برقی را خاموش می‌کند و 
سر جایش پیچ‌وتاب می‌خورد: »ای بابا!... 
ای بابا!... دوده‌ها مثل سریش چسبیدن 
به کف، بــه فرش، به مبل، بــه همه‌جا! 
هوای تهران باز آلوده‌ست؟ گردوغباره؟ 
نه... هوا صافه، صافِ صاف!« هنوز حرف 
توی دهنش اســت که شــیرین هوار 
می‌کشد: »باااااااااباااااااا! بابا! بابا! بابا! این 

لکه‌ها پاک نمی‌شن.«
دایــی دندان‌قروچه میك‌نــد: »بلد 
نیستی کار کنی، بگو بلد نیستم و خیال 

خودت و ما رو راحت کن.«
زن‌دایــی، رو بــه دایــی می‌گوید: 
»کهنه‌ی نم‌دار بکشــی لکه‌ها می‌رن، 

روي فرش نمی‌مونن.«
دایی چپ‌چپ نگاهش می‌کند: »یه 
قرون بده آش، به همین خیال باش! بیا 
قدم‌رنجه کن و خودت کهنه بکش، اگه 

شــبنم از توی اتاقش داد می‌کشد: 
»اتاق من که دیگه اتاق بشو نیست. تمام 

وسایلم باید عوض بشه و بندازم دور.«
دایی زهرخند می‌زند: »سرراست بگو 
خونه باید کلًا عوض بشــه، چرا می‌گی 

اتاق؟«
همان‌طوری‌که کهنه می‌کشم، نگاهم 
می‌افتد به زن‌دایی. دارد درِ فریزر را باز 
می‌کند كه بی‌هوا، بســته‌های یخ‌زده‌ی 
گوشت یکی یکی از قفسه‌ی بالا می‌افتند 

زمین.
شــیرین از تــوی درگاه اتــاق داد 
می‌کشــد: »چیزی نبود؛ باز مامان‌خانم 
خرابکاری كــرد.« و ادامه می‌دهد: »یه 

سطل، خاک و دوده جمع کردم.«
چشم‌های زن‌دایی از فرط عصبانیت 
می‌زنند بیرون: »یکی بره سراغ این کولر 
مادرمرده ببینه چه مرگشــه. پختیم از 

گرما!«
شــیرین می‌گوید: »مامان راســت 
می‌گه. شــاید عیب از خود کولر باشه.« 
شبنم با قیافه‌ی متعجب می‌گوید: »آره... 
درســته. چرا به فکر من نرسید؟« دایی 
می‌گوید: »مــن نظــر اول مامانتون رو 
قبول دارم. کولر، خاک‌های همســایه 
رو کشــیده تو و وقتی روشنش کردیم 
همه رو داده ایــن‌ور. وگرنه مگه خودم 

سرویسش نکردم؟« 
یک‌هو از زبانم در می‌رود: »دایی‌جان، 
منم بیام کمک؟« دایی چشــم‌هایش 
را محکم روی هم فشــار می‌دهد یعنی 

»نیکی و پرسش«؟! 
پوشال‌های کولر خشــکِ خشکند. 
دایی با اخم روی دو‌پا  می‌نشیند و دیواره 
را بالا می‌دهد. تشــتک کولر، صحرای 
برهوت است و یک قطره آب ندارد. دایی 
نگاه ســریعی به من می‌اندازد و سرش 
را می‌کند داخل محفظه. ســرش را که 
بیرون می‌آورد لوله‌ی ســفید رنگ زیر 
آب کولر در دستش خودنمایی می‌کند. 
لوله را توی دستش بالا و پایین می‌اندازد 
و به فکر فرو می‌رود. من پاک گیج شده‌ام 
و نمی‌دانم موضوع چیست. دایی لوله را 
می‌بندد و می‌گوید: »خیلی فراموشکار 
شــدم. لوله رو نبســته بودم. آب خالی 
کرده. شــیر آب رو هم بــاز نکرده بودم 

روی کولر.« 
نگاهی به صورت تپلش می‌اندازم که 

زیر نور خورشید، حسابی سرخ شده.

بفرمایید ریزگرد!
  رفيع افتخار
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رفتن...« و کلافــه ادامه می‌دهد: »براي 
هرفرشی که بره قالي‌شویی، کمِ ‌کمش، 
باید چهل پنجاه‌هزار تومنی بســلفی، 

آخرش تمیز بشن یا نشن.«

نــگاه ابرهــا از بغــض لبریــز

پرســتوهای عاشــق بی‌قرارند

زمین تب‌دار و مَشــک آب خالی

تمــام لاله‌هــا چشــم‌انتظارند

ســــقــــا
  مرضیه رشیدی

عطش، آتش‌زده بر جــان خیمه

جدا افتاده از تن، دســت ســقا

عَلَم‌ها نوحــه می‌خوانند یک‌ریز:

چه غمگین از نفــس افتاده دریا

غمی جاری‌شده در چشم چشمه

جهان شاپرک‌ها تلخ و سرد است

میــان داس‌ها، آن یــاس زخمی

شــکوه واژه‌ی زیبای مرد اســت
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  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و

 اردلان‌خان،  يعني خودم ساخته شده است. اين يادداشت‌ها، 
روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 

قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  
باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

پروازممنوع

بارش باران فكر

دوراهي!
اســمش دوشــنبه اســت؛ ســر هميــن موضــوع كلي بــا هم 
خنديديم. هميشه خنده‌هاي ما مغازه را پر مي‌كرد؛ آن‌قدر كه 
محمدآقا، صاحب سوپري شاكي مي‌شد.سال گذشته، وقتي 
پدربزرگم رفــت، او هم كلي گريه كرد؛ انــگار پدربزرگ خودش 
بود. هر وقت براي خريدن شير و دوغ و ماست مي‌رفتم، محمد 
آقا صدايش مي‌زد كه: »دوشنبه‌جان؛ بدو مشتري خودت!...« 
خيلي وقت‌ها دفتــر و كتابش، پشــت دخل بود و بعــد از دادن 
فيش به مشتري و تشــكر از او، نگاهي به درس و مشقش هم 
مي‌انداخــت. با هميــن اوضاع، شــاگرد اول كلاسشــان بود. 
هم‌سن بوديم؛ اما يك‌سال از من عقب‌تر بود؛ آخر طالبان، در 
كوران جنگ، مدرسه‌شان را با خاك يكســان كرده بودند. 
مي‌گفت پدر و عمو و بقيه‌‌ي اهالي روستا، دوباره مدرسه 
را ساخته‌اند؛ اما حالا معلم‌ها جرئت نمي‌كنند 

به مدرسه‌شان بيايند.
پدرش، مرد زحمت‌كشي اســت؛ اما چرخ زندگي‌شان در 
افغانســتان نمي‌چرخد. او و پدرش، اين‌جا كار مي‌كنند و براي 
خانواده‌شان پول مي‌فرســتند. حالا يك ماهي است كه رفته. 
مي‌گفت اگر تعطيلات تابستان را از دست بدهد، تا سال بعد 
ديگر نمي‌تواند مادر و خواهران و برادرانــش را ببيند. نگرانش 
هستم. دو هفته پيش، برايم عكس خودش را فرستاد. گفته بود 

شهريور مي‌آيد!
 شــنيدم كه اين روزهــا فــرودگاه كابــل را بســته‌اند؛ نگران 
دوشــنبه‌ام! كاش هيچ فرودگاهي در دنيا بســته نشــود؛ كاش 

مردم تنها بــراي زيارت و ســياحت و خلاصه عشــق و حال، 
پروازكننــد. اصلًا كاش عشــق و حال، همــه‌ي دنيا را پر 

كند تا كسي مجبور نباشد پروازكند! 

دوشنبه؛ اول شهريور!

يك هفته‌اي است كه با بچه‌هاي گروه مافيا، تصميم گرفتيم تأثيرگذارترين بخش داستان امام حسين ع را از نگاه خودمان در گروه 
به اشتراك بگذاريم. ياور، به قصه‌ي حضرت عباس ع اشاره كرد و پركردن مشك آب، بدون آن‌كه خودش جرعه‌اي بنوشد؛ 

متين، در چند پيام جداگانه به ماجراي شب عاشورا پرداخت و اين‌كه امام ع با وجودي كه مي‌دانست فردا، به وجود يارانش احتياج 
دارد، به آن‌ها حق انتخاب داد و آن‌ها را براي رفتن يا ماندن آزاد گذاشت؛ و من هم، قصه‌ي »حُر« را با بچه‌ها به اشتراك گذاشتم؛ 

اين‌كه او راه را بر امام ع بست و در آن روزهاي آخر، كار را بر خانواده و يارانش سخت كرد؛ اما زماني كه پشيمان شد، امام ع او را 
بخشيد و از گناهش گذشت.حتي يادم هست وقتي قصه‌‌ي حر را براي بچه‌هاي گروه با آب و تاب، تعريف مي‌كردم، بچه‌ها كلي به‌به و 

چه چه كردند و لايك و خنده و گل مي‌فرستادند كه تو چه‌قدر باحال هستي و تيزبين و عميق و خفن و...
اما همين چند دقيقه‌ي پيش، چنان دماغم به خاك ماليده شد كه فهميدم از حرف تا عمل، قد زمين تا آسمان، راه است. 

فرزاد، بدون هيچ مقدمه‌اي در گروه نوشت: »بچه‌ها! رحمتي از گروه مافيا خبردار شده و دوست داره به جمع ما اضافه بشه؛ ادَِش 
كنم؟« اولين »نه« بزرگ را من رها كردم: »بي‌جا كرده، بچه پررو! بهش بگو بره  جلو پاش رو ببينه تا به كسي نخوره...« شايد در آن 

لحظه‌ها، خون جلوي چشمانم را گرفته بود، دوباره خُل شده بودم، شايد فرمان عقل را از دست داده بودم و هزار شايد ديگر! 
خلاصه  هر چه از دهنم آمد به رحمتي گفتم... تا اين‌كه يك پيام از طرف فرزاد، ترمز خشمم را كشيد و عرقي سرد، روي پيشاني‌ام 
نشاند: »اردلان‌جان! چه خبره؟ بارها و بارها، هم جلوي خودت و هم پشت سرت، رحمتي، گفته كه اون روز از قصد، جلوي آقاي 
مرادي، معلم اجتماعي به تو تنه نزده؛ اين‌كه جايزه‌ي شاگرد اولي‌ت‌، افتاد وسط حياط مدرسه و شكست، اون رو هم ناراحت 
كرده، اصلًا اون روز  تو رو نديده بوده؛ بابا ببخشش ديگه.... دو سال از اون ماجرا گذشته... اصلًا بي‌خيال! خودت رو ناراحت 

نكن. بهش مي‌گم بچه‌ها با تو حال نمي‌كنن...«
از خودم خجالت  كشيدم. دوباره پيام‌هاي امروز را براي خودم مرور كردم؛ پيام هايي كه حالا ديگر نمي‌توانم آن‌ها پاك كنم. چه بد 

شد! چه زشت! به پيام‌هاي قبل‌تر مي‌رسم، همان‌هايي كه خودم براي بچه‌ها نوشتم؛ از قصه‌ي حر، از گذشت امام ع...
واي دفترم، ميان من و امام ع چه‌قدر فرق وجود دارد! رحمتي، دو سال پيش، فقط به من تنه زد؛ اما حر، راه را بر امام بست، 

آب را از فرزندان امام دريغ كرد، اما امام، حر را بخشيد، او را بخشيد... به همين راحتي! كاش امام ع مرا هم 
ببخشد. كاش من هم بتوانم مثل او ديگران را ببخشم...

مسي‌جان، بعد از 21 سال، بالأخره از 
تيم محبوبش جدا شد و به پاري‌سن ژرمن 

پيوست؛ تيم پر ستاره‌اي كه با وجود نيمار و امباپه، 
به تازگي راموسِ مادريدي را هم براي تقويت خط 
دفاع خود خريد و  خلاصه تمام پا طلايي‌هاي دنيا را 

دور خودش جمع كرد و تماشاگرها را خوشحال!
اما دفترم! به‌شرطي كه نخندي، پرسشي را با تو در 
ميان خواهم گذاشت كه چند روزي است ذهنم را 

عجيب به خودش درگير كرده: 
اگر من هم عضو تيم پاريسي بودم و در نوك خط 
حمله‌ي اين تيم، همه‌ي توجه‌ها به من بود، باز هم 

حاضر بودم حضور فوق‌ستاره‌ي بارسلونا را
 تحمل كنم؟ اگر در تيم بمانم، يعني ديگر كانون 

توجه نيستم و حالا به‌جايش، مي‌توانم با بودن در 
كنار فوتباليسيتي فوق حرفه‌اي مثل مسي، باز هم 

بيش‌تر از گذشته ياد بگيرم و احتمالًا در آينده 
رشد بيش‌تري كنم؛ و اگر جوابم منفي است، يعني 

يادگرفتن كيلو چند؟ 
مي‌خواهم تماشاگران مثل گذشته فقط براي 

من دست بزنند و مرا ببينند و حالا با حضور  آقاي 
مسي‌خان، نمي‌توانم به هدفم برسم!

دفترجان! آيا آموختن  با توي چشم‌بودن و 
شهرت، ميانه‌‌ي خوبي دارد؟
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چندین‌بار چیزهایی را که می‌خواست بگوید از بر گفته بود. مطمئن 
بود این‌بار دیگر، مثل دفعه‌هاي قبلی، اتفاقــی نمی‌افتد؛ اما باز هم ته 

دلش شور می‌زد. 
اصلًا این چه عادت مسخره‌ای اســت که دارد؟ بارها به جواب این 
ســؤال فکر کرد؛ درباره‌ی این‌که دســت خودش نبــود. خودش هم 

می‌دانست توجیه قابل‌قبولی نبود.
* ‌* *

همه دور هم نشسته بودند. آرام و ساکت به سمتشان قدم برداشت. 
مثل همیشه داشتند از زمین و آسمان حرف می‌زدند.

- می‌شه یه چیزی بگم؟
آن‌قدر آرام گفته بود که بحث از سر گرفته شد و توجهی به حرفش 

نشد.
- یه لحظه گوش کنین!

این‌بار به خیال خودش رو به همه، اما خیره به چشمان مامان، این 
را گفت. وقتی مامان چشــم از بابا و خواهر کوچک برداشت و به دختر 

بزرگش نگاه کرد، بقیه هم ساکت شدند.
- خب راستش... هیچ‌کس توی این خونه با من هم‌کاری نمی‌کنه.

جمله‌ی اول تمام نشده، بغض گلویش را گرفت و دیری نرسید که 
راهی چشمانش شد. بقیه ته دلشــان گفتند: »بازم گریه و زاری‌هاش 

شروع شد!«

- من دارم یه کار بزرگ می‌کنم... كاري که تنهایی نمی‌شه انجامش 
داد...

درحالی‌کــه بینی‌اش را بالا می‌کشــید، مثــاً می‌انداخت گردن 
سرماخوردگی‌اش و سعی می‌کرد جلوی اشک‌هایش را بگیرد.

- می‌خوام بگم به همکاری‌تون احتیاج دارم.
کمی بعــد دیگر مقاومــت فایده‌ای نداشــت. گلوله‌گلوله اشــک 
می‌ریخت، صدایش بالاتر و بالاتر می‌رفت و یک صحبت ســاده را به 

سمت جنگ و دعوا سوق می‌داد.
- یعنی همه‌ی مــا بریم بمیریم، چون تو می‌خــوای فلان و بهمان 

کنی؟
از قبل انتظار شــنیدن چنین چیزی را می‌کشــید. اشک‌هایش را 

پاک می‌کرد.
- من کی این حرف رو زدم؟

* ‌* *
و تا آخرش را خودتان بروید. همیشه همین بود. تا می‌خواست حرف 
مهمی بزند، بغض امانش نمی‌داد. بقیه هم دیگر به حرف‌هایش اهمیت 
نمی‌دادند. می‌دانست مشکل از طرز بیان خود اوست، اما نمی‌دانست 

چگونه برطرفش کند. شما می‌دانید؟ 
عكس و متن:
فاطمه موسوی از كرج

حرف  من!حـرف مـهم

دانسته‌‌های ما درباره‌ی قیام امام حسین‌ع بیش‌تر 
مربوط به حــوادث اين واقعه تا ظهر عاشوراســت 
و کم‌تــر دربــاره‌ی رخدادهای بعد از آن شــنیده 
و خوانده‌ایم. کتاب »شــماس شــامی«، داستانی 
شــکل‌گرفته در روزهای بعد از عاشورای سال ۶۱ 
هجری‌قمري است. داســتان از زبان یک مسیحی 
روایت می شــود. نجواهــا و درددل‌های خدمتکار 
مسیحی در این داستان خواننده را با زوایای دیگری 
از حرکت امام حسین‌ع و یارانش آشنا می‌کند. در این 
کتاب ستم‌کاری یزید و دارودسته‌اش و فریب‌کاری 
و دروغ‌گویی دســتگاه بنی‌امیه به‌خوبی نشان داده 
شده است. در بخشی از داستان شهادت یحیای نبی 
و بریدن سر ایشان با نحوه‌ی شهادت امام حسین‌ع 

مقایسه شده است. 
متن  ساده و روان کتاب، خواننده را با خود همراه 
می‌کند. قلم نویسنده چنان گیراست که هر‌لحظه 

وقایع در برابر چشمان خواننده تصویر می‌شود. 

شماس شامی
نویسنده: مجید قیصری

ناشر: نشر افق )66408161(
قيمت: 22هزار تومان

ابوالفضل فاتحی، ۱۵ساله از تهران

بعد از عاشورا

يك‌جرعه
 كتاب

هرصبح 
شانه‌های گرم تو را می‌بوسند 

آفتابگردان‌های سرگردان 
از من مپرس

که بی‌قرار که هستم 
 زنجیرم و 

هرشام 
بر شانه‌های غریبانه‌ی خودم 

تکرار می‌شوم
یگانه آذری، 14ساله 

پر بود از دل‌تنگی 
تار و پود لحظه‌هايش 

بندبند نگاهش 
در بند باد 
سیاه بود 
و بی‌قرار 

به پای‌بوسی خیمه‌ات مشتاق 
پرچمی که 

از بهار دستان تو جا مانده بود
فاطمه سلیمی ، ۱۶ساله

 جامانده
 از… 

 تنها 
برای تو 

محو تماشای تواند 
هرطلوع و غروب 

درختانی که 
قامت بلند تو را به یادگار برده‌اند 

و گل‌دسته‌هایی که بی‌قرار 
دست تو را 

اذان می‌گویند 
هرصبح و شام

مرضیه اکبری، ۱۶ساله 

به‌یاد 
تو 

برای امتحان فردا علوم می‌خواندم. 
برادرکوچکــم مشــغول دو لایه کــردن توپ 

پلاستیکی بود. 
مادر گردگیری می‌کرد.

پدر ماه‌ها بود که رفته بود.
پدربزرگ پاهایش درد می‌کرد.

صدای رادیو، خواب مادربــزرگ را مختل کرده 
بود.

ناگهان همه‌چیز تمام شد. دیگر مدرسه‌ای نبود. 
توپ برادرم آتش گرفت. مادر غبار آوار را نتوانست 
گردگیری کند. پدر میزبان خانواده شد. پدربزرگ 
دیگر درد نکشید. خواب مادربزرگ ابدی شد و رادیو 

تنها چیزی بود که کار می‌کرد.
سونیا مولایی
از شهریار

آوار داستانك

ني
خا

هر
طا

ده 
پي

 س
س:

عك

سه شعر از شاعران نوجوان چهارمحال و بختياري



»کوین پری«، جادوگر اینســتاگرام اســت! او با اين‌كه پدر شــده، اما چهره‌ي 
كودكانه‌اي دارد و به‌نظر خيلي جوان است.  همان‌طور که فرشته‌ی مهربان در داستان 
سیندرلا، کدو حلوایی را تبدیل به کالسکه‌ي زرین کرد، او هم با تکنیک‌های تصویری، 

خود را تبدیل به بادکنک قرمز، كدو حلوايي و... میک‌ند! 
او از محبوب‌ترین جادوگران فضای مجازی و در اصل استرالیایی است، اما در کانادا 
زندگی میک‌ند. استاپ‌‌موشن )تكنيك متحرك‌ســازي اشيا( و انیمیشن می‌سازد و 
بسیار مورد ستایش قرار گرفته است. او صفحه‌ي اينستاگرامش درباره‌ي تكني‌كهايي 
حرف مي‌زند كه براي ساخت ويديوها اســتفاده مي‌كند و در آموزش اين تكني‌كها 

خسيس نيست. 
دومين بار،كوين پري با ساخت انيميشــن وكوتاهي به‌نام »مدار شمالگان« براي 
پايان‌نامه‌ي دانشــگاهش مورد توجه قــرار گرفت. او با شــگردهاي خاص خودش، 
توهمات بصری بسیار جالبی ايجاد مي‌كند که بســیار جذاب و دیدنی هستند. مثلًا 
در یکی از ویديوهــا این‌طور به‌نظر می‌رســد که او در حال بالارفتن از پله‌هاســت، 
اما ناگهان دوربین چرخیــده و او را در 
جهت مخالف می‌بینید و در نهایت هم 
نمی‌توان تشخیص داد که پری دقیقاً به 

سمت بالا حرکت میک‌ند یا پائین!
او انيماتــور اســتودیوهای بــزرگ 
انیمیشن‌ســازی مثل »لایــکا« بوده و 
استاپ‌موشن‌هايي بســيار قوي ساخته 
است؛ مثل انيميشــن »كوبو و دوتار« 
»غول‌هاي پاكتي«  و »حلقه‌ي گمشده«.  
او هم‌چنين با ساخت تیزرهای تبلیغاتی 
موفق، کســب درآمد ميک‌نــد. جالب 
اين‌جاســت كــه او اخلاق‌گراســت و 
خانواده‌هــا به‌راحتــي مي‌تواننــد به 
نوجوانان خود اجازه دهند كه ويديوهاي 

او را ببينند.
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»مهدي رجبي«، داستان‌نویس اســت و دانش‌آموخته‌ی سینما و 
ادبیات نمایشی. اوایل خردادماه بود که چشمم به جلد کتاب »اندوهِ 
بالابان« افتاد و آن را در نرم‌افزار کتاب‌خــوانِ طاقچه دانلود کردم و 
شــروع به‌ خواندن. کتابی که به‌عنوان اثر برگزیــده‌ی اولین دوره‌ی 

جایزه‌ي ادبی سپیدار معرفی شده است.
اندوه بالابان، قصه‌ی »مَندو خرسه« است. پسري جنوبی که در لنج 
ناخداســمیر کار میک‌ند. لنجی به نام »شَبوت«. مَندو 12ساله است 
و کنجکاو. درباره‌ی »سلطان« کنجکاو اســت، درباره‌ی »صحبت« 
و ناخداســمیر هم. حتی درباره‌ی صندوقی که مرد مســافر در لنج 
گذاشته و می‌خواهد به جایی ببرد. قصه‌ی بالابان از همین‌جا شروع 
می‌شود. مَندو متوجه می‌شود در صندوق چیزی است که نباید باشد. 
خودش دست‌ بهک‌ار می‌شود، تلاشش بی‌نتیجه می‌ماند. از بقیه کمک 

می‌خواهد، باز هم بی‌نتیجه. اما او ول کنِ ماجرا نیست!
اندوه بالابــان، قصــه‌ی قاچاق اســت؛ چیزی کــه آدم‌بزرگ‌ها 
هرروز اخبارش را درتلویزیون و خبرگزاری‌ها و شــبکه‌های مجازی 
می‌بینند و از کنارش رد می‌شــوند. اما نوجوانان باید طور دیگری با 
آن برخوردکنند، خبرهایش را بشــنوند و با ذهن خودشــان تحلیل 

کنند. با ذهنی که منافع آدم‌بزرگ‌هــا در آن راهی ندارد. باذهنی که 
خیرخواهانه‌تر از هرکسی ا‌ست. جست‌وجوگری کودکان و نوجوانان، 
همیشه جذاب‌تر از آدم‌بزرگ‌هاست و از این نظر، داستان مندو برايمان 

جذاب خواهد بود.
جنوبی‌بودن شخصیت‌ها و فضای داستان هم آرام‌آرام راه خودش را 
در ذهن خواننده باز میک‌ند. تصویرگری‌های این کتاب، کاملًا متناسب 
با فضا و فرهنگ داستان اســت و خللی در کار روایت ایجاد نمیک‌ند. 
درمجموع، خواندن این کتاب 32 صفحه‌ای را بــه همه‌ی نوجوانان 
دوســت‌دار محیط‌زیست و حتي دوســت‌ندارانش پیشنهاد میک‌نم 
 که البته در فهرست دوست‌ندارها، بیش‌تر اســامی بزرگ‌ترهاست،

 تا نوجوانان. 

اندوه بالابان
نویسنده: مهدی رجبی

تصویرگر: بهزاد شفق
ناشر: كتاب‌هاي نردبان،‌ واحد کودک و نوجوان انتشارات فنی 

ایران )88505055(

  فاطمه نعمتی

جادوگر
فضای  مجازی

درباره‌ي »كِوين پِري«، هنرمند و انيماتور

  فريبا خاني

ايستگاه

درباره‌ي كتاب »اندوه بالابان«
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